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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

شود عرض کردیم مرحوم ای را چون دیروز عرض کردم یک توضیح خیلی مختصری راجع به آن ، مختصر ما همیشه مطول مییک نکته

یز حماد  صدوق در بیان اسنادات   اش را عرض کنم خدمتتان مشکل کاری  شاید مثلا یک مقدار اصلا دقیق نباشد اما در متن این نکتهو حر

یم به یک جهتی نمیکه  دیگر حالا وارد بحثش بشویم  خواهیم  با مرحوم صدوق و غیر صدوق از این باب مرحوم شیخ طوسی هم این را دار

 ند .لا کار کرده بودند آن را گاهی به کار نبردمخصوصا بزرگان حدیث کسانی که در حدیث شناسی مستقاین دقت خاصی را که 

ایشان میهمین عبارتی که دیروز از مرحوم ابن نوح خواندیم حالا دیروز کامل نخواندن گوید پنج نسخه  د راجع به کتب حسین بن سعید 

یک نسخهدارد کتاب حسی دارد این نسخه گویدکند مثلا میکه نقل میاش را ن بن سعید  راه  دارد این طوری  این دو  راه  ی دیگر هم دو 

 گوید .هم میهایش راه 

از راهش هم نقل بکنید دقیخواهید  ای را که میز هر نسخهخواهی نقل بکنید دقت بکنید اوقتی میگوید  آن وقت می قا مشخص بکنید و 

، هم به اصطلاح کلمه این میی روایت را به کار میمشخص کنید  بگوییم مثلا کتاب وسائل الشیعه دو تا ماند که  برد و هم نسخه این مثل 

ی و چاپ  فلانص آن را تحقیق کردند ، تحقیق دو موسسه یا دو شخچاپ قم با چاپ دارد یک چاپ قم یک چاپ فرض کنید مثلا نجف ، 

وقتی مینجف هم مثلا دو نفر   و اسم آن  خواهید نقل کنید دقیقا اسم آن چاپ و اسم تحقیق کردند شما  ید مثلا  آن شهر  نسخه را دقیقا ببر

 های چاپ قم تحقیق فلان این دقت

این طور با دقت و ، الان عملا ما این را نمیقل خواهید نگوید وقتی میمیابن نوح   بینیم و مرحوم صدوق هم بکنید از حسین بن سعید 

یق خودش را بگوید اول که نقل اینجا در حماد اگر نگاه بکنید ما کان فیه عن حماد یا ما کان فیه ع یز به حماد که بخواهد طر کند مین حر

یف و فلان و فلان جمیعا عن حماد این خو   5 –  4حدود  ایشانفر حسن بن ظر یق را لکن ما الان  ن ب درست است  آورده در مشیخه طر

ی موعهوع مجفرض کن من حیث المجمیا نه هست ، در تمام اینها موجود بوده تا نسخه  5کند از ن وقتی از حماد نقل میایشادانیم  نمی

 .  گوییم مرحوم صدوق آن قدر دقیق نیست اینها را نکرده این که ما می این نکته را دقت کردید ؟کردید    آورد ، دقتمی  آنچه که از کتاب حماد
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ش هم جناب یعقوب بن آن پنج تا بعداش ابراهیم بن هاشم بود بعد از الان مثلا ما کان فیه مشیخه عن حماد را بخوانید مثلا اینجا یکی

از حماد نقل بکند از نسخهیزید مشخ  اینها را مشخص نکرده است .ید  ی یعقوب بن یز ت یا نسخههیم بن هاشم اسی ابراص نکرده که اگر 

 زند به روایتش . ضربه نمییکی ا زحضار : 

 . دهم ذکر بگویم این نکات گفته نشده اقلا خود من اینها ر ا تن میچوکنم ، : نه حالا عرض می ت الله مددیآی

این است روشن  گوییم دقیق نیست مراد ما از دقیق نیست مرادمان  این بود که مثلا میاینجا که هست    ینکتهک  و لذا یک نکته این است ی

یق می  4  –  5ه نشده که وقتی ایشان  بشود کاملا توضیح داد اش در این نسخه  هایش بوده یکیی نسخ هست یا در بعضیآورد آیا در همهتا طر

 اد از اینهاست این روشن شد . حماش در آن نسخه من حیث المجموع است یکی

ابحماد بن عیسی فقد رویته یکی از حضار : و ما کان فیه عن  یعقوب عن سعد بن عبدالله عن ابراهیم بن هاشم و ی رضی الله عنه عن 

 ن حماد بن عیسی ن ابیه ععلی بن ابراهیم بن هاشم ععن عن ابی رضی الله عنه و رویته بن یزید عن حماد بن عیسی الجهنی 

یق سعد  : ت الله مددیآی  یکی هم این هم یکی ، یکی از طر

 نداشت که فرمودید حضار :  یکی از

و ما کان فیه عن ی دیگر  یک جازراره است  گوید یک جای دیگر که از  ش مینه یک جای دیگر ما کان فیه عن زراره بعد :  ت الله مددیآی

ید  ید ، حزراره بیاور یز را هم بیاور ید دقت کردید ما کان فیفیه ، اولا  ، ما کانر  ؟ ه عن زراره را بیاور

تا نسخه این مثلا  حالا  اینهاشم را از دو راه نقل میی ابراهیم بن ی ابراهیم بن هاشم ، تازه نسخهیکی نسخهدو  نکند  دقیق  گفته  ها را 

یم با ایشان اینها را دقیق نگفته است البته عرض کردم  همینطور یعنی حالا تا ایشان بیاورند و مرحوم شیخ طوسی هم مشکل کاری که ما دار

 اختصاص بفرمایید 

یز بن عبدالله فقد روی  ز حضار : و مایکی ا حمیری  نهما عن سعد بن عبدالله والته عن ابی و محمد بن الحسن رضی الله عکان فیه عن حر

یس  و محمد بن یحیی العطار و  بن ابی  حسین بن سعید و علی بن حدید و عبدالرحمن  عن العن احمد بن محمد بن عیسی احمد بن ادر

 نجران الحماد بن عیسی جهنی 

 ببینید سه نفر را اسم برد .  : ت الله مددیآی
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یز تصادفا نسخه یاد دعن حماد عن حر یم هیچ کدای که ما الان ز براهیم بن هاشم عن حماد است آن که الان در قم ی اه ام نیست نسخار

 ام از این سه نفر نیست . هیچ کدمعروف است 

نهم عن عبدالله بن ل رضی الله عالمتوکد بن الحسن و محمد بن موسی ایضا عن ابی و محمیکی از حضار : بعدش هم دارد و رویته 

 عیسی علی بن اسماعیل و محمد بن جعفر الحمیری عن 

این علی بن سندی  : ت الله مددیآی او میببینید عن علی بن اسماعیل  توثیق این علی بن سندی است گویند ، علی بن اسماعیل  به 

این پسر عموی    خاصی ندارد در نجاشی در کشی دارد علی بن اسماعیل یک آقای خوئی    ها، رجالیچون آقایان دقت  احمد اشعری است ، 

اسماعیل بن عیسی ، عیسی عبدالله اشعری پسر عموی احمد هم یک بحثی کرده بود که این کیست و فلان ملتفت نشدند ایشان علی بن 

ی احمد بن محمد بن عیسی یعنایشان علی بن اسماعیل بن  بن محمد بن عیسی ، چون عیسی دو تا پسر داشته اسماعیل یکی هم محمد ، 

مثل نجاشی و شیخ اسمش برده نشده مرحوم کشی از استادش نقل  یعنی در کتبعیسی ایشان پسر عموی احمد اشعری است در کتب ما 

 های عراق را ی است که رفته عراق و میراثهایکند که ایشان ثقه است ایشان یکی از چهره می

سندی و معروف است همین شخص است دو نفر هم برادرند محمد بن   هم بیشترگویم به اسم علی بن سندی سم ایشان هست اما میا

کنند هستند که اینها نقل می  چهار نفرهم دارند  چهارم    یکهستند یکی دیگر هم دارند صالح بن سندی    ر این رتبهعلی بن سندی اینهایی که د

 راجع به اینها علی بن سندی . و کارشان نقل میراث است خیلی توضیح داده نشده 

ایشان چون اشعری است حالا هم عرض کردم سندی  بودند هندی بودند  شاید بعضی از این اشاعره مثلا مادرهایشان کنیز  ظاهرا مثلا 

و  ی به آنها میسندرنگ بودند   سندی بودند شبیه گندمگون و پر به  الا اسمگفتند  به اینها ر شکلش لحاظ ظاهش اسماعیل است سندی 

اباگفتند سندمی به او مین بن محمد ی مثل  البزاز که از اجلاء هم هست اسمش ابان است سندی هم  گفتند این را ما ، سندی بن محمد 

یم یکی دو تا  یم افرادی که اسمش دار  . مثلا  ان اسم دیگری است لکن سندی ، سندی به لحاظ رنگ صورتشانندار

و محمد بن علی  ... ز حضار : یکی ا و یعقوب بن یبن اسماعیل  یز بن  عیسی  یف عن حماد بن عیسی عن حر الحسن بن ظر زید و 

 عبدالله 

معلوم میدقت کردید ؟ چند نبود م بن هاشم اسم ابراهیدر این : خوب تصادفا  ت الله مددیآی یز  شود این کتاب حمانفر را ،  د یا حر

 سش هست دیگر ، دقت کردید ؟ خوب نسخ متعدد در قم داشته صدوق حوا
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 ام نسخه است . دز کین نکرده اق نیست یعنی روایاتی را که آورده معگوییم دقیشکل کار چیست وقتی ما میفق م

 کلهم عن حماد بن عیسی  یکی از حضار : اینجا که فرمودید

یز کلهم عن حماد بن عیسی عن  : ت الله مددیآی  حر

یف و علی بن اسماعیل عبدالله بن جعفر ، محمد بن عیسی ، نه عن  رضی الله عابی  یکی از حضار : بن اعین فقد رویته عن   حسن بن ظر

 حماد بن عیسی عیسی کلهم عن بن 

ل  دیگر وانید نخهم ل  : ک   ت الله مددیآی
 عن ، روشن شد ، مراد من روشن شد ؟ دیگر کلهم هم بخوانید ک 

ید است و کلینی یز ی یعقوب بن  از نسخه  گفتیمز میدیرو ما  اینکه دائما  ی  ، یک نکتهای که در اینجاست  کار آن وقت یک نکتهیک مشکل 

عقوب بن یکی از او نقل کرده و شیخ هم ظاهرا یک جا در تهذیب یک جا از یروضه یا در نسخه در قم بوده از او نقل نکرده    اینمثلا با اینکه  

 کند و الا ندارد ، این توضیحش را هم عرض بکنم یک مطلبش این دو تا مطلب ، از حماد نقل مییزید 

ین خیلی تاثیر  یه نگاه بکنیم ای کلی است یعنی آقایان باید توجه داشته باشند این که ما به حدیث از یک زاواما مطلب اول این یک نکته

تعدد الموضوعات و تعدد الموضوعا  تعدد العلوم بی تاثیر گذار است این که بگویند  دارد در برخورد ما با حدیث و در برخورد ما با آن علم خیل

فرمودند وسائل  هایی که دارند مثلا مرحوم آقای بروجردی میتعدد الحیثیات ، حیثیات در اینجا فقط آن قید نیست ، آن اهداف و آن دیدگاه 

الکند میاختلاف متون احادیث را نیاورده مثلا در کافی چطور است در تهذیب ، یک حدیثی را از کافی نقل می ده  شیخ باسناگوید و رواه 

و نحوه حالا بعضی و نحها بین  مثله  الان آنچه که در تهذیب است با ین دو تا فرق باشد  اگر بر فرض هم بین اگذارند حالا وه فرق میمثله 

 مثله است نه نحوه است گاهی نیم سطر با هم اختلاف دارند .آنچه که در کافی است نه 

بنویس بیان ایشان نقل میلذا آقای بروجردی یکی از اشکالاتشان که منشاء شد جامع الاحادیث شیعه را  یکی از  کنم  ند این بود که به 

ی فقه بیشتر در بین زاویهای که فتوا به آن داده بشود در گاه کرده از زاویهقه نی فوم صاحب وسائل حدیث را از زاویهشان که مرحاگردان ایش

، روشن شد چه اصحاب مهم است  ه عمل  شیع ندارند دقت کنید  حدیث مهم است آنها عمل  در بین اهل سنت متن  نه متن حدیث ، 

بق متن روایت لذا ممکن بود که ، مثلا اصحاب شافعی بگویند نه ما فتوای ما این است نه متن روایت را نگاه کردند طخواهم بگویم می

و قال ابو یوسف چییک چیز بگوید شاگردش ابو حنیفه  و حتی اب ابو حنیفه  یاد دارند اصلا آنها متعارفشان است و قال  ز دیگر بفرمایند ز

 هم محمد بن الحسن الشیبانی است .یوسف و قال محمد ، محمد 
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بین آنها ،   و  یم بین ما  یم اشتباه ندار این را ما ندار یم غرض  اینطور حرف ما ندار ما  ، چنین چیزی  که قال الامام الصادق و قال زراره 

یم اصلا که امام صادق ب  خواهم عرض کنم ؟ راره ، امام صادق با محمد ، روشن شد چه میز اندار

بود و تلقی اصحاب و برخوردی که اصحاب با فقه داشتند اما در میان اهل سنت تابع حدیث بود  تابع عمل اصحاب  در میان شیعه فتوا 

خودش اشکال بکند که شیخنا کنید ؟ متن حدیث بود ممکن بود شافعی یک فتوا را بدهد بعد یک نفر که از فقهای شافعی است دقت می

 کنید ؟ میاین مطلبی که شما گفتید قابل قبول نیست چون در متن روایت این جور است این جور نیست که شما نقل کردید دقت 

این  صلا ایشان و عرض کردم اشد درجات ضعف نزد اهل سنت  عرض کردم ابن جوزی در کتاب الموضوعات خودش حنبلی است ا

ای بیاید  طلبهئمة الشأن نه اینکه هر بچه  یعنی کذاب ، کذب . لذا یک اصطلاحی دارند که لا یحکم بالوضع الا ا بگویند موضوع  ت که اس

این نیست  نزد اهل سنت لوب  این نیست  ، مط، موضوع  گوییم این حدیث کذاب  میالان این متعارف شده است  زمان ما ،  بگوید موضوع   

هی به رسول نیست هیچ سندی و هیچ راحدیث قطعا از رسول الله  علی درجات ضعف است آن وقت این باید اطمینان پیدا کند که  نه چون ا

 است . الله ندارد و این جعل شده 

گویند لا یحکم بالوضع الا ائمة الشأن باید یک کسی امام فی الحدیث باشد تا بتواند بگوید این موضوع  و لذا عرض کردیم این  میلذا 

،  را تلخیص کرد این کتاب ابن جوزی    الموضوعة  ثیالاحاد  یف،  کتاب موضوعات ابن جوزی  فی تلخیص  اللآلئ المصنوعة  کتاب سیوطی 

فقد رواه فلان ورواه کند نه ی اشکال میوید حدیث فلان قال موضوع وضعه فلان سیوطگمی  ثلاکند می از جاها این طور اشکال میاعده 

 گویید گویند بآورد میضوع  چند تا شاهد دیگر هم برایش میخواهد بگوید مو خواهد بگوید ضعیف  نمیفلان ورواه فلان می

یضة  العلم فر همین حدیث طلب  این موضوع است مثل  العلم  علی کل مسلم در موضوعات آمده که  یضة علی کل حدیث طلب  فر

، این فرق است . ما گویئ المصنوعة میاللآلی در ، سیوطمسلم  بزرگان است ها ، های ما مراد از بچه طلبهطلبه  الان ، بچهد نه ضعیف   ها 

این راهی نبوده که میهای ما زود میبچه طلبه حساب داشته حساب و رفتند گویند این حدیث موضوع است این حدیث مجعول است و 

 ات هم حساب داشته است . ، این اصطلاحکتاب داشته است 

اما ما حدیث را جمع بکنیم بر اساس حدیث این دو تا ة را بر اساس فقه نوشته است روجردی فرمودند که ایشان وسائل الشیعلذا آقای ب

لذا  دیدگاه است   اسم  و  وسائل الشیعة  اسم کتاب بود ،  دقیقش تفصیل  ، اسم  به وسائل است  حالا معروف  الشیعة  کتاب وسائل  دقیق 
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یعة اسم  و کامل کتاب این است لتحصیل مسائل الشر قتی بر اساس فقه نوشت دیگر خیلی دقت در متن و ، آن بر اساس فقه نوشته است 

 ست . هم نیست فتوااینها نیست چون م

 در فتوا ی ندارد خیلی تاثیر این نیم سطر یکی از حضار : 

 روشن شد ؟ الله مددی : آها در فتوا ، احسنت آیت 

از چیست ، خود بنده هم عرض کردم سابقا  اما ایشان نظرش این است که نه ما باید حدیث را اصلا بررسی بکنیم ببینیم وضع حدیث 

الحدیث ثین بحث اختلافی که در احادیث هست متعرض شدند لکن به عنوا: آقایان محدبنده  کلمات قصار  آنها نظرشان روی  ن علل 

یکی ا بیماری ،  بیماری است جمع علت  بیماریحدیث است خوب دقت بکنید علل  متع های حدیثز  ارض باشد لکن این است که 

 اختلاف است چون ناظر به خود حدیث است اما در اصول که آمده اسمش شده تعارض الاحادیث ، فرق بین 

 گویید اختلاف ی حدیثی نگاه کنید میلذا اگر شما از زاویه

 هست رض هم تلاف هم هست تعایکی از حضار : اخ

گاهی هر دویش حجت نیستند اختلاف روشن شد دقت  اش حجت باشد  مکن است یکی رد ماصلا اختلاف ربطی ندا  الله مددی :آیت  

 . بکنید 

باید حجت باشند اصلا تعاازه یکیع حجیت است اصلا نه تی تعارض فر اما کلمه تعبدی  رض فرع حجیت اش حجت باشد هر دو 

با هم  ویشان  د هرکه حجیت تعبدی را قبول کردید  خواهم بگویم حالا  است یعنی شما باید حجیت تعبدی را قبول بکنید دقت کردید چه می

، یعارضه باب تفاعل  ید معارضگویگویید تعارض میشان را حجت دانستیم و دیگری ضعیف بود نمیگر یکیو الا اشان  هر دویمعارضند 

، یعنی هر دو در عرض هم قرار بگیرند یا به آن معنایی گوییم شاخ به شاخ شدن فارسی میبه  ل یعنی به اصطلاح  گویید ، اصلا باب تفاعنمی

 تعارض این است که هر دو حجت باشند اصلا قوامش به این است که هر دو حجت باشند .آن وقت لذا قوام باب که عرض کردم 

ض کردیم  نویسیم اختلاف حدیث و لذا عر اگر بخواهیم در حدیث بنویسیم مینویسیم تعارض ،  خواهیم در اصول بنویسیم میپس اگر ب

یم یونس بن عبدالاول رحمن اسمش اختلاف الحدیث است ، یک تعبیر دیگر هم دارد چون بین فهرست شیخ و نجاشی  ین کتابی که ما دار
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الحدیث اختلاف است   این ز علل   ، این مطلبی که مرحوم آقای بروجردی  اویههر دویش درست است  . پس  ی حدیثی نگاه کرده است 

 فرمودند این را دقت بکنید . 

ی آن  سخه ی این باشد یا نمشایخ است قبول در قم است لذا خیلی مهم نیست نسخهی قبول  دش زاویهی دیحوم صدوق نظرش زاویهمر 

ابن خواهم بگویم ، اما در باشد روشن شد چه می نوح این اصلا کارش حدیث شناسی است کارش نسخه شناسی است  مثل بغداد مثل 

گویند فی  نویسند کار ندارند میمینند خوب آقایانی که فهرست نویسنی که فهرست کتب میای نسخ مثل کسمقابلهیعنی کارش اساسا 

ی  چاپ فلانی ، چاپ فلانی ، این چاپ دارا نویسند فهرست چند تا چاپ دارد قیق مینویسند دآن آقایانی که فهرست میالوسائل کذار 

کند پس این اشکال به مرحوم شیخ ند این زوایای بحث فرق میشو انتقاداتی است اینها را علمایی که کارشان فقه است اصلا متعرض نمی

 صدوق وارد نیست چون شیخ صدوق 

امح ما این  مبناست این نه تسم تسامح ، این تسامح هم تسامح درش شده  گویمن گاهی میدقت ، ما تعبیر نکردیم تسامح این را  و لذا ما 

، خیلی تعبیر دقت نکردند روی این جهت نه اینکه بخواهیم به ایشان اشکال بکنیم ماگذاشحترام به ایشان  را اسمش برای ا  تیم دقت نشده 

پیش گرفتیم به مخصوصا روی مبانی فهرستی که ما کنیم ورد میا به لحاظ خود حدیث بررسی بکنیم با مشکل برخخواهیم حدیث ر که می

 این مبانی 

ابن نوح کاملا با دقت بررسی میمیمثلا ما   اینکه با دقت آخرش هم میبینیم  الروایة علی رواگکند نه  ینبغی ان لا تحمل  یة ولا وید و 

کید مینسخة علی نسخ حسین بن    یفلان نسخهنقل کنی از   خواهی نقل کنی با دقت بایدکند به نجاشی به شاگردش که اگر میة ، اصلا تأ

 بکنیم . ها را هم باید معین ی فلان این نسخهروایت یعنی روایت احمد اشعری مثلا نسخهسعید به فلان روایت ، 

 اختلاف ان لا یقع فیه یکی از حضار : 

بب الله مددی :آیت  و ها  ولا تحمل روایة علی روایة ان لا  وینبغی ینبغی اولش بخوانید قبلش یک سطر قبلش    ینید چقدر دقیق است ، 

 نسخة علی نسخة 

 همل است تیکی از حضار : 

 ولا تهمل  الله مددی :آیت 
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 تلاف ئلا یقع فیه اخعلی نسخة ل: دارد که ولا نسخة  یکی از حضار

 گوییم دقت نیست مرادمان این است . وقتی میبینیم ما این را در نزد صدوق نمی؟ دقت کردید چقدر دقت کرد  الله مددی :آیت 

 یکی از حضار : ولی در کافی هست ؟ 

یم . الله مددی :آیت   در کافی هم همین مشکل را دار

 عین همین است یا ؟ یکی از حضار : یعنی 

نفر که در سند هستند همه  صدر روشن نمیار نیست چون کافی دقیقا منه معی الله مددی :آیت  صاحب کتاب هستند  کند گاهی دو سه 

 شود این مشکل اینجا پیدا می

 ی کرد از شود بازسیکی از حضار : یعنی نمی

 اش مشکل است بازسازیها  الله مددی :آیت 

 کند دیگر یکی از حضار : ولی نسخه را مشخص می

 یند گو یکی از حضار : همان عده که می

گوید مرادش مثلا عدة من اصحابنا عن احمد یعنی در تمام نسخی که من از احمد دارم آمده اما وقتی گفت عده که می  الله مددی :آیت  

یس عن احمد   مید فهشود را مییعنی تنها در این نسخه ایشان دیده این احمد بن ادر

 دوق برای تک تک آورده است .ص، آورده ک تک روایات یکی از حضار : چون برای ت

 ی ابهام ین نکتهارد یعنی ام را دا: ها دقت کردید ؟ بعد هم مرحوم کلینی باز هم همین ابهالله مددی آیت 

نقل گوید من از احمد  میمثلا  آن همم  کنگوید من از خود مصدر نقل مییز آنهاست چون ایشان متر ااز این جهت بهالبته شیخ طوسی  

کنم دانم از کتاب نوادر محمد بن علی بن محبوب نقل میکنم نمیکنم از احمد از کتابش نقل میاز کتابش اینطور از کافی نقل میکنم می

 گویم کدام یکی است . میگوید در کتاب وقتی اما نمی
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این میعرض کردم آقای سیستانی حفظه الله   از  فرمایند اگر  نبود که   این کتابتعبیر بکند  ایشان هم که فی نفسه روشن  ، آن مطلب 

از دو مصدر اتازه آخر یحاتش را سابقا عرض کردیم . توض اگر گفت احمد بن محمد  گر گفت احمد بن محمد بن ش این است که مثلا 

 ر دارد یعنی با آن کار به هر حال گیعیسی از سه مصدر باز هم معین نکرد 

ی تلقی مشایخ این  ه است روشن شد چه شد ؟ مرحوم صدوق از زاویهی حجیت نگاه کردسمش را ، چرا چون شیخ از زاویها  این را ما

م یکی از  خدا رحمت کند به نظر . است در مساله ، یعنی فرض کنید مرحوم آقای نائینی اصلا کاری ندارد ی خیلی مهم زوایای این زاویه

اد دارند که  معقول  در باب این ،  لابن  نی علمای مشهد  تامر و  ، مثل  تامر مثال میمناسبت در نسبت داد  تا،  ، زنند  مر یعنی خرما فروش 

به لفظ را نگاه  خواند به معنا اصلا تلبن هیچ وقت تامر نمی خواند تأمر و گفت آقا بزرگ حکیم به نظرم آقا بزرگ است فیلسوف مشهد میمی

و خواند تامر گفت وقتی کتاب می. خوانده این را متحیرم شود تأمر خواند لابن را چرا تلبن میکنم تامر را میب میکنند حالا من تعجنمی

تلبن حالا من یکی را فهمیدم یکی از شاگردها این طور نقل میتأمخواند  لابن را می و  تلبن کرد میر  این تامر و لابن را تأمر و  گفت همیشه 

دنبال یک عالم دیگری است فکرش جای  ها نیستند که سندش چیست مثلا ن حرفخواند اینها اصلا دنبال ایمی عبارت چیست ، متن ، 

 ی دید ، این زاویهکنید میی رفته است دقت دیگر 

نائینی و دیگران هیچ اختلاف متنی  در این زاویهاصلا امثال مرحوم  تند چرا چون اینها  ی بحث نیستند کلا در این فکر نیس، اصلا کلا 

: تلقی  ان یک : روایت است ، نظرش : دقت در روایت اینها گاهی میدو  اصحاب ، سه  ضد که کردند  دقت در روایت میاینقدر دند  مآعمل 

 .دی این باشد جور باشد شاید مراد ج ت در مضمون که اینجا مثلا شاید اینکردند دقآوردند از بس دقت میمعنایش را در می

به نحو  ای کنیم مخصوصا بحث فهرستی را هم اضافه کردیم این نیست و لذا عرض کردیم عده بحثی که ما میآن وقت در  وجاده  مثلا 

با وجاده میبوده عن می گوییم اما  سازد مشکلی نداشته این مبنای علمی است ما اسم این را تساهل الان میگفتند چون به نظرشان عن عنه 

ین راه این است که انسان وقتی وارد کاری میا تساهل نیست مبنای علمی است  انصاف شود آن مبانی علمی طرف مقابل را داشته باشد و بهتر

اگر آن کتبی که الان ما از آن نقل شده برای ما در اختیار ما بود شاید برداشت ما از این مطلب هرستی من عرض کردم لذا در همین مباحث ف

یا این حدیث را در کجا  ،  کند  کند چه کار میوقتی احادیث متعارض را نقل میلف کتاب خود مؤ دیدیم مثلا شود چون میباز عوض می

و لذا به هر حال یک مقداری مشکل کرده است .  ما را از این جهت  کار  هم مناسبت آورده است این از بین رفتن مصادر اولیه آورده یا به چه 

یم به تلما در مذهب شیعه احتیاج به تتمیمش به  یم یعنی نمیعمل اصحاب دار  ب . قی اصحاتلن شود بدو قی اصحاب دار
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این تسامح کرد نه اینکه خلاف خدای نکرده وظیفهاول که صدوق ، ای  پس این نکته ی سم این را من گذاشتم عدم دقت نه اینکه گفتم 

 کش روی این بوده طبق نظر مبارکش عمل کرده فقط باید نظر افراد را شناخت . علمی عمل کرده است نظر مبار 

یز  ی دوم که چرا مثلا در مرحوم کلینی نیاورده از نسخهآن مساله ی حماد با اینکه در اختیار ایشان بوده عرض کردیم ما این  یا نسخهی حر

ید فراموش نکنید ، و  ی ، چون سابقا کرارا گرا یک نکته این را در نظر بگیر ی خهآنچه که در کتاب مشیی اساسی این است که  آن نکتهفتم 

تعالی علیه آمده طرق ایشان به آن روایاتی است که در کتاب اس ، ما کان در این  ید و ما کان  گو ت و لذا میشیخ صدوق رضوان الله  فیه عن 

اینها طر   ایننسخه به کتاب حماد داشتند نیست که مثلا وقتی ما کان فیه عن حماد اینها چند لوم  کتاب و مع قی هستند معلوم نیست اصلا ، 

 که ایشان به روایات حماد دارند نه به کتاب حماد .

اما مشیخه  ی تهذیب و مشیخهی شیخ طوسی فهرست است مشیخه ی فقیه  قیه فهرست نیست این اشتباه نشود ، مشیخهی فاستبصار ، 

یقش به روایات است ،   یق را به کتب اجازات  روایات اسناد مییق را به طر طر صدوق در آنجا احتمال   ی شیخگوییم ، مشیخهمیگوییم ، طر

را از کتاب یعقوب بن یزید نقل کرده است اصلا ، احتمال دارد یعقوب بن یزید کتابی به اسم نوادر داشته قم هم   حدیثشان مثلا این  دارد ای

 ؟ آمده است ایشان دقت کردید 

دیروز عرض کردمی حر قت لذا نسخهآن و  به یک  یز نباشد یعنی این مطلبی که من  وقتی طرق متعدد  این مبنی روی تسامح است که 

اما این در مشیخه نیست که به کتاب حماد باشد ، به اب حماد  رض کردیم به کتما این را ف  شخص خورد عادتا به کتابش است عادتا مثلا ، 

 روایتی است که در کتاب از حماد آورده است به روایت حماد است نه به کتاب حماد 

 روایت حماد هم از کتاب حماد بوده دیگر یکی از حضار : 

 این نکته توجه ن این ظرافت ؟ چوکردید ید بوده دقت یز : نه شاید از کتاب یعقوب بن الله مددی آیت 

، خودم گفتممن خودم که د یم که وقتی طرقدیروز در این نسخه  یروز گفتم  یادی به کتاب   ی حماد این روی همان متعارفی که ما دار ز

واوا نسخ این کتاب است حد آمد ایحد آمد به شخص  این است که  لن معنایش  ی صدوق به نسخ نیست به کتاب نیست  یخهکن مش ، 

حماد   یعقوب بن یزید این را از حماد شنیده اگر به روایت باشد حتی احتمال دارد که ایشان مرحوم  ی صدوق به روایت است آن وقت  مشیخه

یز نیامده است ، آن شبهه یز شفاهی نقل کرده و الا در کتاب حر  ؟ خواهم بگویم ای که دیروز کردیم روشن شد چه میاز حر

 یعنی مکتوب نبوده ؟ یکی از حضار : 
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 : ها مکتوب در کتاب یعقوب بوده است . الله مددی آیت 

 شده یکی از حضار : آنجا نوشته 

 بله آنجا نوشته شده است ، روشن شد ؟  الله مددی :آیت 

یز نبوده است ، میچرا کلینی نقل نکرده چون در نسخه سال قبل در   1100وز الان یک کاری است که  ای را که دیرخواهم این نکتهی حر

یم کحالا ما الان نشسقم شده  ا صدوق نقل کرده و کلینی نقل نکرده است دهیم که چر را توضیح میها  سال قبل قمی  1100ار  تیم در قم دار

گفتیم همین را می  اشوز همهی یعقوب بن یزید دیرمثلا این نسخهنسخه است  گفتیم اختلاف  دیروز میخواهم بگویم ؟  روشن شد چه می

به یک کتاب واحد به شخصی که صاحب کتاب است و مشهور خواستم امروز توضیح بدهم این روی آن نکته است که اگر لکن این را می

 دد هست عادتا به نسخه است عادتا طرق متع و  است

 تیار داشته ؟ این کتب را در اخ تهذیبیکی از حضار : یعنی 

 دیگر کند به هر حال بوده هر حال بوده از اینکه صدوق نقل میدر قم به دانیم اما نمی الله مددی :آیت 

 گویند شیخ طوسی را مییکی از حضار : تهذیب را 

 شیخ طوسی که مقید است ،  :الله مددی آیت 

 ی او فهرستی است یکی از حضار : مشیخه

 کند بله اگر اسم برده بله عن حماد را اسم نبرده تصادفا از حماد نقل نمی الله مددی :آیت 

 لی را ، بحث کاش ه کلییکی از حضار : ن

 : کلی نه الله مددی آیت 

 اجازه فرمودید یکی از حضار : اسناد 

ها  متعارفشان این است که کلا به اسم هر کسی که شروع بکند از کتابش است اما این طور نیست چون در بعضی این   الله مددی :آیت 

یقش را به کلینی گفته بعد  یق میگفته مثلا اول طر  .من است به مشایخ کلینی گفته و همین طر
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یس نقل مییحیی و احمد بحمد بن علی بن ابراهیم و میعنی هر وقت از   کند . کنم ولو به اسم آنها ابتدا مین ادر

 وق ی شیخ طوسی با شیخ صدیکی از حضار : الان فرق مشیخه

 طوسی عادتا به کتب است ی شیخ مشیخه الله مددی :آیت 

 آها پس عادتا یکی از حضار : 

بیعنی کتاب  براهیم اجا ابتدا کرد الان بنایشان این است تا گفت علی بن  : اما هر  الله مددی آیت  این نیست چون  ن علی  ابراهیم نه 

 گوید خودش می

 یکی از حضار : اما صدوق ؟ 

یق مستقمکن است . اما صدوق تاب هم باشد ، مه روایات است ممکن است ک: صدوق بالله مددی  آیت  به کتب دارد  خودش طر ل 

، اصلا خود صدوق ر ضوان به ما نرسیده است که به ما نرسیده است الان فهرست صدوق اسمش فهرست است اصلا صدوق فهرست دارد  

تعالی علیه مستقلا فهرست دارد اما در اختیار شیخ مفید بوده و مرحوم کلینی و مرحوم نجاشی و شیخ هم گاهی ا کنند از ز او نقل میالله 

 است . فهرست صدوق ، خود صدوق فهرست داشته 

مستدرک یک لیستی    ای مورد است مرحوم حاجی نوری درو خورده   و لذا عرض کردیم مرحوم صدوق در این کتاب خودش حدود نود

یق نیاورده است اسمشان را نوشته ننوشته  یقش چیست ، ایشان  تهیه کرده افرادی را که صدوق به اسم آنها ابتدا کرده اما در مشیخه طر که طر

ما تا مثلا اکند حدود ده  یونس بن عبدالرحمن البته از یونس کم روایت نقل می  اشکال کرده لذا معروف است مشاهیر هم درش هست مثل

یقش را در فهرست آورده است یق به ایشان ندارد به یونس ما احتمال دادیم که شاید طر   .این طر

 اورده است ؟ چرا در مشیخه نی یکی از حضار : آن وقت

یقش هم به کتاب در فهرست آورده در کتاگر چون در فهرست آورده چون   الله مددی :آیت  اب نقل کرده از خود کتاب بوده است ، طر

 به این است . است روشن شد ؟ احتمالا در مشیخه نیاورده 

یک  ی  ای ، یکی از زوایا ای است که یعنی زوایدانم روشن شد این نکتهپس بنابراین نمی کنند که بحث فهرستی  ، همیشه به ما اشکال میتار

یک را دارد خوب راست است  اینکه مثل خوب هزار سال گذشته خوب این زوایای تار اما ما آمدیم گفتیم شاید علت  دست ما نیست که 
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یز با اینکه دو تا روایت آورده و سعی کرده این متن را کلینی نقل نمی یز دقت میکند از حیاورد و صدوق نقل میبکند از حر کنید آن هم از ر

یق یعقوب بن   اش این بوده است . ی فنیاش شاید این بوده نکتهیزید که از اجلاء است نکتهطر

یزش فی کتاب  ی احتمال اختلاف نسخه هست که نسخهیک یز  احتمالا اصکرده یکی  رق میحماد و حر ایشان از کتاب حماد یا حر ولا 

این مطلب هم روشن شد که چرا مرحوم صدوق این را در مصنفات آورده در خود کتاب فقیه  و لذا سر  این روایت را ،  نقل نکرده است 

 نیاورده است روشن شد ؟ 

 زند چون در کتابشان ننوشتند ولی شفاهی منتقل کردند .. یک کمی هم به روایت ضربه مییکی از حضار : این ..

گوید من در کتاب فقیه قصدم  صدی فیه اصلا میزند دیگر ولم یکن قش گفته ضربه نمیوقتی خود خود ایشان گفته الله مددی :آیت 

 قصد مصنفین نبوده است 

یز را می یز این دو تا روایت را در کتابشان نیاوردند ولی شفاهی منتقل کردند که گویم  یکی از حضار : نه حماد و حر یعقوب ، حماد و حر

 ویسد این را بن

خواهیم  ، نه میشود  نکار کرد ، اجمالش را که نمیشود اکنیم اجمالا حجیت خبر ثقه را که نمیخوب شفاهی را قبول می:  الله مددی  آیت  

 و چرا خود شیخ صدوق هم در کتاب درجه دو آورده آخر این هم  اورده است ، روشن شد ؟یم چرا کلینی نیبگوی

ی ابهام  کند اما نقطهکند اجمالا روشن میویم روشن نمیررا که ما میگویند این راهی  ای داشته البته مینکتهشود ایشان یک معلوم می

، الان دقیقا این نسخه اشکال داشته ، توانیم مشکل را ما بشناسیم دقیقا نمیک مشکلی وجود داشته الان  دهد که این یرا یعنی توضیح می

یم همیشه عرض کردم لکن مشکل را تا حالا بیان نکردم بینجا از راه سعد بن عبدالله است چون ا دار نا هم ما در سعد بن عبدالله مشکل 

یم یعنی مشکل دارم  یم مشکل روایی هم دار  بیان نکنم ما در سعد بن عبدالله مشکل دار

یر سوال مییکی از حضار : خیلی روایات   رود ز

یاد است . له خیل:  بالله مددی آیت   ی چون سعد بن عبدالله مناقشه درش بشود مشکل ز

یم نه اینکه ، آیا مشکل سر سعد بوده مشکل سر احمد بوده احمد بن محمد بن یحیی به هر  ما راجع به سعد بن عبدالله هم مشکل دار

یز در قم نبوده در آن نسخه ی ابراهیم بن هاشم  ی مشهور که نسخهحال در اینکه کلینی این را در کتاب ظاهرش این است که در کتاب حر
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یم اما  اهرش این طور است ظاهر امر این است و ل، ظشته است خودش دا  حوم کلینی در اختیاراشد و مر ب کن مع ذلک فعلا اطمینان ندار

ی دوی خودش آورده  ب درجهآن را در کتادو : صدوق  ، دو کتاب مشهورند   اینکه هرکه یک : کلینی آن را نیاورده با  بینیم نچه که الان ما میآ 

این متن این حدیث را مرسل آورده که در جای دیگر هم   ی یک، در کتاب درجهو آن اشکال تقویتش آن است که دیروز عرض کردیم  است 

از کجا ایشان آورده ننوز درست نمیمشکل صدوق را ه نیست یعنی دانیم چون آن متنی که ایشان آورده میتوانیم حل بکنیم اولا آن متن 

چنین  اصلاتایش هم آنهای دیگر   3و خطا و نسیان باشد  تایش سهو   3تا درش باشد ،   6ما الان موجود نیست چون متنی که ،  اصلا نزد 

 .متنی نزد ما الان موجود نیست 

تا آورده اصلا این متن نیست کلا یک جور دیگر است به هر حال   8جا بله در کتاب فقه الرضا سهو و خطا و نسیان سه تا آورده اما آن

اینکه سهوفقط سهو و خطا و نسیان را فقط  تا آورده است  شود اجمالا قبول روایات سه تا بوده این را میبعضی از و خطا و نسیان در   سه 

یق اهل بیت است آن صدوق هم به آن اعتماد کرده است اما آن روایت کجاست الان نمیکرد  دانیم آن روایت اساسا و آیا آن روایت از طر

، آن روایت را می رسولفر بن محمد قال یق جعز طر دانیم ، چون این روایت اهم نمی را سول الله ر گوید و قال رسول الله مستقیم به  الله 

 ؟ ده است دقت کردید نسبت دا

یم که ، و عرض کردیم آن وقت تازه این یک ، مشکل دوم حدیث رفع  و لذا ما در آنجا این مشکل را دار مقدار از مشکلات حدیث رفع 

یاد است یکی دو تا نیست ، که این هم باز مختلف است قدر این متونش ، وضع عن امتی ،   اینان الله وضع ، ان الله تجاوز ،  مشکلاتش ز

فع عن امتی این هم باز مشکل دارد .   رفع عن امتی یا ر 

یم که اگر یک امری را به اآن وقت در اینجا شاید مثلا شما بگویید خوب این چه مشکلی دارد رفع باشد یا ان الله ما ا لله صطلاحی دار

را کرارا عرض کردم   تشیحاا سنت است ، یعنی من این توضی را به رسول الله نسبت دادند عادتعادتا از قرآن است ، یک امر نسبت دادند  

این است که در قرآن یک مطلبی محدود آمده در سنن پیغمبر این خیلی نافع است در فقه اسلامی به طور کلی و عرض کردیم سر سنت هم  

الرضاع رآن در خواهمثلا رضاع در ق. توسعه داده شده است  لحمة کلحمة النسب حالا دقت کردید ؟ رو مادر فقط آمده اما در سنت پیغمبر 

این مثلا در آیات مبارکه ای  طلقم پیغمبر مضطراضطررتم اما در سنت  الا ما.ضطرار محدود است ا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب ، 

یم حساب دیگری  ؟ اگر جزو سنن باشد یک حساب دارد ، ال  دانم روشن شدحدیث رفع جزو سنن پیغمبر باشد نمیبرداشته شده اگر   له بیاور

یم یعنی باید برگردیم به قرآن   دارد اگر الله بیاور
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 زند بحث این شد اگر در سنن باشد اخلال ضربه نمی یکی از حضار : خوب

 ها آن وقت سنن آثار خاص خودش را دارد دقت کردید ؟  الله مددی :آیت 

ایعنی ی ل این است که آیا این جزو کنید مشکن الله درش دارد یا ندارد این نیست ها دقت میک مشکل حدیث فقط این نیست که لفظ 

این بودت دارد که استجیب لرسول الله یا این جزو سنن پیغمبر است ،  قرآن بوده که بعضی از روایا ه ، چون بعضی  جزو یکی از سنن پیغمبر 

لبته این در خبائث گفتیم حرمت اعلیکم الخوانند حرمت . النبی الامی یکی اینکه یک آیه میی دین است از چیزها را اصولا جزو شاخصه

یم حرمت  کتب متاخر ما هم آمده ما چنین آیه در کتاب دین اسلام ی  اخصهئث در قرآن نیامده این به عنوان شم الخباعلیکای در قرآن ندار

 .ئث الخبا، یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم عندهم فی التورات ببینید  وبایهود آمده است النبی الامی الذی یجدونه مکت

این که بگوییم استقلال ی شعار گونه دارد نه جنبهی مبارکه جنبهآید این آیهلذا اینجا یک مشکل دیگری پیش میو   این مثل  ی قانونی ، 

اینکه آزادی به یک معنای قانونی که هر کار می نه  ی ، تورات وقتی  اساسی است النبی الام ینکتهاهی بکن این یک خو آزادی مثلا فلان ، 

غلال یضع عنهم اصرهم و الا یحرم علیهم الخبائث و  لطیبات و نونی نیست ، یحل لهم ای قاخواهد اوصاف رسول الله را بگوید ماده می

 هایش را جدا بکنیم . ، این را باید حسابکنید می یر کلی است دقتالتی کانت علیهم این تصو 

امتی شبیه آن ا ان الله تجاوز عن  کنید چه شود کرد دقت میی قانونی است که به آن تمسک میاین یک ماده نه ، یا نه  یجدو ست  مثلا 

جداگانه  که باید این جهتش هم  یگری دارد  مشکل دپس این حدیث از این جهت هم  به آن مراجعه بکنیم ،  خواهم بگویم ؟ در موارد شکمی

 حل بشود تازه آخر مشکل سر این است که آیا 

شود  ارد تمام میکردیم این قاعده خیلی نافع است حالا اینجا وقت ما هم د  را عرضی کلی سنن باشد ما یک قاعده گر جزو آن وقت ا

از این هم بخوانم آن قاعده من دو  این جوری است کلمه  بیت  چون راه ما راه اهلیعنی یک ی کلی این است که اصولا برخورد ما با سنن 

یک : این سنت توسط ااست  این سنت ،  ثابت شده باشد . دو :  : این سنت حدودش هم  هل بیت  باشد . سه  توسط اهل بیت معنا شده 

 حدودش است .، یکی معنایش است ، یکی هم بوتش است ؟ یکی ثخواهم بگویم ، دقت کردید چه میتوسط اهل بیت بیان شده باشد 

 یکی از حضار : همیشه هم مستند به نصب باشد .

، کنند، آنها روی فقاهت میکنند لکن روی اجتهاد فقیه ، فرق ما این است  را می  ین کارا  : ها دقت کردید ؟ اهل سنت هم  الله مددیآیت  

 کنند . ت خبر میی حجش را روی ادلهیا مثلا ثبوت
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ثابت هست یا یا المسلمون عند شروطهم  المؤمنون عند شروطهم  . زام ق التفی التزام یا مطلتزام چیست معنایش النه . دو : شرط  مثلا 

ل نباشد  قتضای عق؟ مخالف م  چنان باشد دقت کردیدو سنت باشد باید چنین باشد  ی شروط کجاست باید مطابق کتاب  سه : این محدوده 

 شد .هایی که گفته این حرف

نکته درش  قت اگر این روایت مبارکه جزو سنن بود باید این سه  آن و اصولا در سنن این طوری است  این همیشه یک مطلب کلی است که  

هستیم این باید ثابت بشود که این جزو سنن پیغمبر هست جزو ما لا یعلمونی چون الان در ما لا یعلمون عات بشود . مثلا رفع عن امتی ما  مرا

 ی قوی داشته باشد . نهد ایشان دیروز : رصید قوی ، یک زمیخواندناست که مرحوم علامه 

ا رفع واقعی است رفع ظاهری  ش چیست ؟ آیو حدودحکمیه است  : معنای این ما لا یعلمون چیست ؟ آیا ما لا یعلمون شبهات دو  

تا نکته الی آخره این مطلب باید سه  این سه تا را فقط فرق ن ، رو ی اساسی که در باب سنن هست چه در بین ما چه در بیاست و  شن شد ؟ 

با مذهب اهل سنت این است که باید این سه مطلب   شود .روشن بطبق اهل بیت مذهب شیعه 

  یکی از حضار : و روشن نشد در مورد

 آها .  الله مددی : آیت 

این حدیث صحی صدوق اضطرار را بمثلا اضطرار دارد درش ، حالا تصادفا در نسخه کتاب کافی هم هست  در    یح فضلاسترداشته ، 

یز عن الفضحکه  اینها ، ما من شیء  لاء نقل میر ید و زراره و  بینید این  ، بحرمه الله الا و قد احله لمن اضطر الیه اکند ، محمد بن مسلم ، بر

دهد آن مقداری نیست که فقط در قرآن آمده اضطرار ، هر اضطر الیه یعنی حدیث اضطرار را توسعه میو قد احله لمن  حرمه الله الا اثلا  م

یم یا نه شود احله لمن اضطر الیه آیا د آن برداشته میچه که اضطرار انسان به آن پیدا بکن  ؟ شبیه این هم در ما لا یعلمون دار

یعة می ایشان میر کردم فلان مگوید من گیاینکه مرحوم آقای شیخ الشر ضرر نرساند آقایان معنا کردند ضرر گوید لا ضرر آمده لکن ثلا 

کرد خیالش  ک میید بگوییم ، اگر ایشان مثل من تفکیبگوید که ما بار نیست غیر از ضرر نرسان ، ایشان مشکلش ، ایشان نیامده  ضر نیست ، 

 ی تطبیق است .رخورد کرده گیر کرده آن مرحلهکل حدیث لا ضرر که ایشان با آن بشد ، مش راحت می

ی تطبیق  رسول الله اینطوری دقت کردید ؟ این مرحله گوید خیار برای آن ثابت است چون لا ضرر است به قولیعنی فرض کن مثلا می

یم این مشکل این است . ما در رو   ایت کم دار
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این  مولوی و سلطانی گرفته و لذا ما لا ضرر را به معنای نفی گرفتیم شبیه مطلبی که آقای خمینی هم دارد ایشان نهی  ما نه نفی مولوی ، 

در پیاده کردرا به این زدیضرر  لا اله ، این یکی  شوند دو تا مسخ به شاخ میگاهی با هم دیگر شاطلاقاتش  ن احکام در جامعه ام که اصولا اگر 

 ی مضر باشد . نه یکی متضرر باشد نه یک، بردارد به نفع هر دو نظام اسلامی این را باید بردارد حکومت اسلامی و    هایأنشاز کارهایی که  

ید می اینجا زمین دار ید او هم میفرض کنید شما  بسازد خواهد بسازد ، او میخواهید بساز خوب این ده طبقه بسازد  خواهد ده طبقه 

ر  لات سد و بلکه باخالت بکند اجازه بدهد ساختمان جوری بشود که به دیگران ضرر نر گیرد اینجا باید حکومت اسلامی دجلو نور شما را می

این چو به شما  نشده بلکه ظاهر من عرض کردم  تحمل ن گفته  این است که حتی اگر طرف مقابل  هم کرد نه وظیفهش  ی حکومت  ضرر 

 لامی تحمل ضرر هم نکند این خیلی مهم است . اس

 د باید یکی از حضار : یعنی اگر همسایه رضایت هم دا

 آها احسنت  الله مددی :آیت 

 اینطوری است یکی از حضار : کویت و اینها 

یدهد که شما دیوار خانههمسایه اجازه می  : در بعضی از کشورهاالله مددی  آیت   اما در بعضی  تان با دیوار خانه  اتاقد با دیوار  ات را بیاور

 ضی باشد . دهد حتی اگر همسایه رااز کشورها اصلا دولت اجازه نمی

 یکی از حضار : قانون یعنی این . 

 م . جور معنا کرد جور معنا کردم موافق با من هستید من لا ضرر را این ضرر را این : ها من لاالله مددی آیت 

پیغمبر اکرم در آنجا دو تا نکته بود آن انصاری متضرر بود این سمره   ضار ، مضار بود انک رجل  مضار ، یعنی نسبت به این  و لذا امام ، 

خواهی بی اجازه وارد بشوی برای زن و این کار را ، چون ضرر است بر او ب، یعنی حتی اگر آن انصاری قبول کرد تو نباید  شخص مضار بود  

ی کلی را لا ضرر گذاشتند یعنی به طور کلی نباید او قبول قاعده  مضار لکن گفت انک رجل  و لذا با اینکه  اش ضرر است دقت کردید  بچه

یعة فرمود مشکل را حل کردیم مشکلش و این لا ضرر معنایش نهی ضرر نیست  ید تو ایجاد ضرر بکنیضرر کند و نبا که مرحوم شیخ الشر

از کتاب مو صه از اواخر عرض کردیم این قاین نیست اصلا و   طئ در قرن اول در مدینه رخ داد و اصلش هم عرض کردیم همان طور که 

 آید برای عمر است . می
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برای مالک  دیگر باز زمین آن ش بوده آن وقت پهلوی لویپهزمینش آب داشته بعد زمین یک نفر دیگر مینی داشته یک زنفری بوده  یک

به او اول ه من از زمین تو یک جوی بکشم آب این رد بشود برود به آن زمین دوم من آن طرف گفته آقا اجازه بدی زمین اوست آن آب نداشته ، 

 ، ، ببینید زنیمیوید تو چرا به این ضرر گد میعمر گفت بیخو چه کار کرد رفت به عمر  گفت راضی نیست زمین من است ملک خودم است 

  کنیمیی چرا کار 

تعبیر ولو علی بطکشم و آب را میلذا در یک روایت داشت که من این جوی   رد یعنی این نباید  نک هم دالو علی بطنک روی شکمت ، 

از این که مثلا ما ضر شود بالاخره برای زمین تو هم نفع دارد  بالاخره آب از زمین تو رد میبگوییم برای تو هم نفع دارد  امروز  ر بکند حالا غیر 

 . گوید وقال رسول الله لا ضرر و لا ضرار ، دقت کنید ، این در موطئ مالک دارد ، بعد که مالک این قصه را از عمر میلکن این 

عرض آن هم عین همین قضیه است دقت کردید ؟ اما بعدها  درخت و فلان  آن  سمره و    یشده آن هم قصه آخر قرن دوم از امام باقر نقل

در احکام   تیمم ببینیداست تبدل به  اگر وضو گرفتن و دست شستن ضرری  د آمدند در کل احکام پیاده کردند  د چه کار کردندر فقه که آم  کردم

 . ی فنی است لذا همیشه عرض کردم این نکتهی لا ضرر و لا ضرار را اگر دقت بکنید من گرفتند و لذا این کلمه

م اضافه  از قرن دو   لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام اینهی در کتب حدیثی و در کتب لغت که معنا کردند لا ضرر و لا ضرار است در کتب فق

یخش را هم  شد آقایان ما مت ، تا این متن قانونی بشود این با متنردند  سلام را اهل سنت اضافه کی فی الا معین کردیم ، این کلمهحیرند ما تار

 روشن شد ؟ وقتی فی الاسلام شد 

مثل    ، این حاکم است بر جمیع  نائینی میو لذا گفتند  این با کلمهبر جمیگوید لا ضرر حاکم  مرحوم  ی فی الاسلام ع احکام است ، 

سلام قال النبی لا ضرر و لا ضرار فی الا  هم در کتاب فقیه دارد و شد ، اما در متون حدیثی که وارد شده لا ضرر و لا ضرار است البته ما درست  

 فقیه آورده حالا آن یک شرح خاص خودش دارد فی الاسلام در 

خارجی ، الان هم   ین یک قضیهیک بحثی دارند فقهای ما این را توضیح کافی دادیم ، ما این کلمه اصلش این بود یعنی این قصه به عنوا

کند یعنی آید دولت معین می، می جا را نکشندشود اینجا را آب بکشند آنبا هم دیگر بحثشان میدو نفر آیند ها میحکومتهست دیگر 

خواهم از زمین من رد بکنی  گوید آقا این زمین ملک من است نمیی اسلامی یکی از شؤون این است که اگر اطلاق حکم میباید در جامعه

ایشان است نمی یم آن  کنخوب این آقا ضرر میگوید  آب را از این رد بکنی میخواهم  درست هم هست زمین ملک  این آب را اینجا دار د 

 .  خواهد ضرر او را برداردین میا، دقت کردید ؟ خواهد رد بکند به آن زمین دیگرش برسد زمینش آب ندارد این آب را می
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پیدا میآب خو ی بوده است مثلا قبلش نبوده است کند ممکن است یک زمانیکی از حضار : این هم فرق می کند که ب این الان قیمت 

 از این زمین 

پیدا بکند و هو الذی  این است که ارزش ها هم  انسانخوب هدف انسان هم همین است که قیمت پیدا کند ، هدف  الله مددی :آیت 

ه که آن آباد بشود آن  اب بکند هدفش هم این بودد بکند نه اینکه خر نسان را قرار داد که زمین را آباخداوند الارض ، اصلا استعمرکم فی ا

 زمین آباد بشود . 

 مفهوم نهی است . یکی از حضار : اگر قانونی باشد در واقع همان 

 نه نهی با حکم شرعی است به کسی ضرر نرسان  الله مددی :آیت 

 کن برود یکی از حضار : ضرر نرسان پس آب را رد 

ید  تان ضرر میشوید به همسایهمی  شما بلنداصلا ب ندارد  : نه اصلا کاری به آالله مددی  آیت  زنید در ی میبه یکشوید  رد میزنید دار

 رد اصلا این راجع ، معلوم شد ؟ رسانید ، این اصلا ربطی به آن نداگوشش ضرر می

این سلطانی ایشان درست است اما نهی نیست  سلطتعبیر آقای خمینی دارد که نهی مولوی است   ای است که نفی است لکن نفیانی ، 

، گوید آقا این زممیکند  ی حاکم است که گاهی اطلاق حکم دقت کردید ، در مقام تطبیق با مشکل برخورد میمراد وظیفه در کتاب ین من 

یدیه است الامام اله تواند  ادی دارد که اگر کسی خواست زمینش را ده طبقه هم بسازد میبه نظرم الاحکام یحیی بن  الحسین که به امام ز

یم که ایه ضرر برساند به آن کنیم ببینید به این همسرا الان قبول نمیبسازد ما این   همسایه شکایت بکند  یکی نرساند ، کاری هم به این ندار

یم نظام شهر سازی   همسایه شکایت بکند یا شکایت نکند . خواهد ، میاصلا یک نظامی برای خود شهر دار

یا مییکی از رفقق نظام شهر سازی البته شنیدم در طب دهند  مسکونی دو طبقه بیشتر اجازه نمی  کا در مناطقگفت در خود همین کشور آمر

 آرامش برقرار است های معینی است در مناطق مسکونی کاملا معینی است قسمت ها در جاهایاین برج

 توانید یکی از حضار : ممکن است جنگل باشد نمی

 ردید ؟ مثلا دقت ک الله مددی :آیت 



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد حضرت آیت الله  اصول فقهدروس خارج  متن کامل مطابق با صوت

 11/10/1403 -31/12/2024- شنبهسه                                                                      اوامر  -خارج اصول فقه  :موضوع

 20 صفحه                                                                                                                                                                                 40جلسه: 

       ........................................................................ 

ید کاملا  روی مسکونی میشب که در منطقههای خودش را دکان بکند نه چنین چیزی نیست یعنی شما اتاقیعنی مثلا وسطش را بیاید  

م نه چیزی هست فقط  دکانی باز است  نه  بناطق  آرام است  پایین و  بیشتر نیست  هم  دو طبقه  و  بیشتر اجازه مسکونی است  الا دو طبقه 

رف بخواهد یا طرف نخواهد دقت کردید ؟ این را شود طند که آن لا ضرر و لا ضرار تطبیق میکناخری یک کاری میی بعبارة . یعندهندنمی

یخیراجما اصطلاحا لا ضرر و لا ضرار را عرض کردیم با م  اش این بوده اش و آنچه ، نکتهعه به شواهد تار

 ؟ فرمایید تمسک به چه میاحکام ضرری پس در یکی از حضار : 

 .است جهات دیگر مطرح است  آن ارتکازات عقلایی الله مددی :آیت 

یعة با آن مشکل داشت ،   یعة چیست ؟ چون آقایاناینکه مرحوم شیخ الشر ی  حاکم بر تمام ادله لا ضرر را   روشن شد مشکل شیخ الشر

 احکام گرفتند اوفوا بالعقود 

یم به یک  چنین چیزی  یکی از حضار : نیاز هم دار

 : بله .الله مددی آیت 

، آن گوید من ملتفت نشدم یار داری ، دقت کردید ؟ ایشان میغبون شدی ختو اگر م ید خیار داریگو آید میلا ضرر میقود اوفوا بالع

این است  یعة این اگر این سه قوقت این جور معنا در روایات به آن اشاره نشده است عمده  ، ثبوت کردند  سم را نمیتوجه مرحوم شیخ الشر

معنایش نفی است ی معنای لا ضرر و لا ضرار  چیست نهی است یا نفی است خوب  ت نزد ما ثابت است لا ضرر و لا ضرار ، دو : مسالهسن

و لذا فقهای بیان اهل بیت گرفته بشود ، ممکن است یک فقیه اهل سنت ت نفی است معنای سوم حدودش است اینها هم باید از  واضح اس

از قرقاش برای  اهل سنت از قرن دوم من نگاه کردم در آن متونی که در فی الاسلام هست آن راوی فی   ن دومضات یا فقهای قرن دوم است ، 

سلام به تر است لا ضرر و لا ضرار فی الا ند نزدیکد با آن حکومتی که مرحوم نائینی گفتبیای  فی الاسلامالاسلام را اضافه کردند انصافا اگر  

 خورد .یک متن قانونی می

لغتی که متعرض حدیث شدند ، یکی کتب لغت یکی کتب حدیث ، در ی ابن اثیر و اینها دارد کتب  و لذا خوب دقت کنید مثلا در نهایه

لا ضر  لا ضرر و  از کتب  لا ضرار فی الاسلام است روشن شد  این دو رشته  در کتب فقهی لا ضرر و  چرا چون ار است ،  هزاران حکم  ؟ 

 خواستند با لا ضرر اثباتش بکنند این مطلب . می
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،   تناله مما المجهول یکون انس اینکه ایشان فرمود به اصطلاح پ والرفع الشرعي  بر اینکه  ید الجعل  این ثابت نیست این مبتنی است 

با این شواهدی که ما عرض کردیم ف این را قبول  حدیث رفع را تعبدا ما قبول بکنیم چون حدیث رفع متون مختلفی دارد و  وقش فوقش ما 

شود یعنی  ل هست یعنی عذر حساب میدر فهم عقلائی در موارد جهنی که توانیم قبولش بکنیم با آن قدر متیقبکنیم با همان فهم عقلائی می

اما اینکه حکم برداشته بشو عقوبت ندارد یعنی مواخذه و احکام جزائی بر آن بار نمی لائی عیارهای عقشود ، یعنی طبق ماین نمید شود و 

یع تاثیر دارد ، علم صفات  علم تاثیر  در تنجز دارد نه در اصل تشر

ین اینکه آمدند مرحوم نائینی هم این مطلب را گفت من تعجب کنند علم به جعل موضوع است ائما اصرار میدم الان بعضی از معاصر

این اصلا مفهوم ندارد  شود  کلمات تکرار می  دانم بعضی ازنمیکرد نوشت این را رد کرد لکن هنوز  ی هم رد ئینبرای مجعول این را مرحوم نا

یقیت صرف دارد . یک کلام بی معنایی است   چون علم طر

اش موضوعیت دارند مثل خوشحالی مثل غم ممکن است علل مختلف من چند دفعه عرض کردم صفات نفسانی ما سه جورند یکی

یداشته باشند   به اصطلاح و موضوعیت است آنصرف دارند که علم  قیت یکی طر یقیت و  ینند  ها هم، یکی ما بین طر یشه در فقه مشکل آفر

 د مثلا این سفر ، سفری است که دقت کنید در راه و خوف دزد بو  گوید اگر شما رفتیدیمثل خوف ، م

ید این می: یک چیزی است  یک  ؟  خوف معنایش چیست   یق ، از یک طرف خوف  هست خطری هست شما به او راه دار معنایش  شود طر

ناراحتی  ح،  کند حالت ترس  که یک حالت نفسانی برای شما ایجاد میاین است  حالت نفسانی برای شما دقت کردید ؟ یک الت واهمه ، 

 کند ممکن است راه را بروید هیچ هم نباشد نه دزد باشد نه حیوانی باشد اما حالت نفسانی هست اد میایج

 ضار : تخلیة السرب ح یکی از

یق حج است که دزدی چیزی در راه نباشد . آیت ال  له مددی : تخلیة السرب نه آنکه چیز دیگری است آن که برای طر

 نداشته باشد .  یکی از حضار : یعنی خوف

  لسرب راه باز باشد، تخلیة اجا : نه خوف ندارد آنله مددی آیت ال

 یکی از حضار : ترس است دیگر . 
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از آن است این،  نیست   نه ترسله مددی : آیت ال که آقایان گفتند در سفری که درش خوف باشد نماز تمام است این خوف در سفر غیر 

 لا ممکن است یک دزدی هم بیاید دقت کردید ؟ از است حا، راه ب ة السرب است دقت کردید سرب یعنی راه تخلی

ی نظرش به آن صفت موضوعی است آن حالت ترس هست اما اگر روزه مثلا خاف علی نفسه العطش اینجا این بحث دارد خاف یعن

یقکند یا نه اینجا آن  شود عطش او را اذیت نمیگرفت کارش نمی ش حساب شده این صفات نفسانی که بین هر دو هست این همیشه یتطر

حالت خوف یعنی حالت نفسانی هست اما آن واقع نیست  کند . استظهارش هم به خاطر این است آن  در فقه در استظهار مشکل درست می

دارد  آن وقت این خوف چون می یقیت دارد به خاطر عطش هم خاف دارد به خاطر موضوعیت  گوید خاف علی نفسه العطش این هم طر

 . این را خوب دقت کنید 

یقی و موضوعی است ، آنهایی که  یم ، ننفسانی دار   ما سه جور صفات یقیت صرف دارد یا طر فسانی شخص ، یا موضوعیت دارد یا طر

ین است چرا چون   یقی و موضوعی است مشکل آفر ما خوف هست آن حالت خوف  اقع نیست اگاهی اوقات آن صفت هست اما آن و طر

 س این مطلبی که ایشان فرمودند پشود دقت کردید ؟ شود یا اثر بار نمیدرش پیدا شده حالت ترس و واهمه را دارد آیا اثر بار می

 چیست این سه تا حالت ؟ لا ضرر در یکی از حضار : 

به جعل شود د بگویند علم میخواهنبه حساب تاثیر ، میگویند علم را  : نه ربطش به این که میله مددی آیت ال موضوع بشود ، علم 

 ای ندارد .مجعول ، علم از صفات نفسانی است که ادراکی صرف است هیچ نکتهباشد برای موضوع 

در سیره  اگر علم  تاثیرش در تنجز است در حکم نگاه  قی عقلائی در فهم عآن وقت  ، علم شخص  ، علم شهروند  لائی علم مکلف 

یع نگاه نمینمی صاحب کنند در مقام تشر و لذا ما هم اشکال کردیم که مرحوم  و عده کند به علم طرف  ایشان بوده  رسائل  از  ای که قبل 

اش  ف آن هم جهات ادراکی اث اصول را به حالات صفات مکلیحصل له العلم ، اصلا تقسیم ابحرعی اما ان  الکملف اذا التفت الی حکم ش

به جهات صفات ادراکی نفس نیست ، علم خودش تقسیم خاص  این درست نیست اصلا نباید وارد این بحث شد  خودش را  ، تقسیم علم 

اینها حساب   اینها ندارد اصلا آن بحث علم را اصول عملیه  ،  خودش  دارد حجج و امارات و  حالت خودشان را دارند کاری به علم و ظن و 

تنجز دارد نه تاثیر  ی تنجز دارد تاثیر در امور عقلائی است علم در قوانین جنبهارف با  تعنباید به حساب معیار بحث قرار داد . آنچه که الان م

یع دارد و نه تاثیر در فعلیت دارد ت اگر علم اثیرش در تنجز است و البته علم تاثیر  در تشر قصوری باشد تاثیری  نباشد    خاص که علم تقصیری، 

 خودش این را هم دارد .ای حالا آن هم تفسیر خاص شود عده ای از احکام جزائی بار نمیدر احکام جزائی هم دارد اجمالا اگر نداند عده 
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شود شبهات حکمیه ، آن ئل به این هستند که حدیث رفع شامل احکام هم میمرحوم نائینی قا  ، چون فرمایند کهو لذا این که ایشان می

این تمام دو سه روز که صحبت را ،  دیگر این را ما قبول نکردیم این نکته  الشارع که به ید  برداشته بشود  باید چیزی  فع شرعی است  وقت چون ر  

 برائت نزد ما اصلا ربطی به حدیث رفع ندارد . کردیم چون حدیث رفع با آن مشکلات روبرو بود این را قبول نکردیم و لذا 

اینکه در برائت اثبات کردند به قاعده  ین اشکال کردند که قالا بیان  بی قبح عقاب و  بح عقاب بلا بیان  ی قعده بعد هم بعضی از معاصر

ی ی کلامی است ، قاعده لکن آن یک قاعده ی قبح عقاب بلا بیان جاری است آن جای بحث نیست ،  شود ، عرض کردیم قاعده جاری نمی

از آن بحث می اینها مسائل کلامی است ما در اصول چیزی که  و  نه عقوبت اشتباه نشود اصولی نیست اصلا . عقوبت  کنیم تنجز است 

ی  حالات جز نیست ، محتمل در چه  حتمال منجز هست یا منم این نیست که آیا اکنینشود . آن که ما در اصول بحث می ی بحث اشتباه زاویه

 شود این بحث اصولی است . جز چگونه حاصل میشود ، بعد تنمتنجز می

 ی مکلف را با حکم باید ببینیم مثلا از کتاب حاصل شده از سنت حاصلاش رابطهیو عرض کردیم انصافا در بحث تنجز رکن اساس

از قیاس حاصل شده علم واض این تمام و  شده   ، دارد ، از اصول عملیه  لذا نقل کرده مرحوم آقای  ح است برایش ، واضح نیست ، شبهه 

یرات بعضی از شاگردان ایشان آمده که شافعی گ در علم اصول حجت است و اشکال کردند  فته موضوع بروجردی در درسشان در این تقر

ی که الان  افعی درست است کل مباحثفعی نیست و من هم پیدا نکردم اما این مطلب ایشان درست است مطلب شتاب شامحشین که در ک

یم راجع به تنجز است حجیت یعنی تنجز .  ما دار

ببینید ، تمام مباحثامر هم دلالت بر وجوب میآن امر آمده  در قر   شما گفتید آقا این واجب است از کجا چون ی را که الان شما در کند 

دقت کردید ؟ تمام مطالبی که هست فقط ز است علم اجمالی هم منجکنید علم ، چرا این مطلب چون علم اجمالی است اصول نگاه می

ید و حجج و امارات بگیر یم الان حجت را ا  حجت را اعم از اصول عملی  گیرند نه اصل عملی را صطلاحا در مقابل اصل عملی میبگیر

یم ، آ هم جزو حجج بگی  یم خوب دقت کنیم کیفیتاست و تنجز در حقیقت اگر بخواه کنید بحث تنجزکه شما در اصول بحث می  نچهر

شود که از مصلحت  کند یعنی حکم از آنجا شروع میبه هر نحوی که هست به مکلف چطور مکلف با حکم رابطه پیدا می وصول این حکم  

یعی میی اراده رسد به مرحلهشود میملاکات از واقع شروع مید از  شو و مفسده شروع می یع مولی ، می تشر یع  ولی میرسد به تشر آید تشر

بیان کند میمی به  ، ارسال رسرسد  اینجا برای ل میمولی  این مقدمات شد  رابی بعدی این حکم چگونمولی مرحلهکند  طه پیدا  ه با عبد 

 کند این اسمش تنجز است . کند با مکلف رابطه پیدا میمی
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 حکم ی که شیخ انصاری فرموده نسبت به فرمایید به جای حالات نفسانی انسانیکی از حضار : یعنی می

 تنجز را حساب بکنیم .، ما باید دنبال بحث تنجز باشیم  له مددی :آیت ال

یق به تنجز هست یا نه این جور باید حساب بکنیم ر الظن او  شد  وشن  مثلا آیا علم به نفسه طر نه اینکه بیاید اما یحصل له العلم او  ...  ؟ 

بنفسه منجز هست یا ، میت ادراکی شخص را ، حالا علم قرار دادن درست نیست  این را مبنای یک  روشن شد ؟اصلا این   شود گفت علم 

 اش این است که از بحث هم خارج بشویم باز فوائد خودش را دارد . یبحث خارج شدیم حالا خوبمنجز نیست امروز خیلی از 

ین  محمد و  و صلی الله علی  آله الطاهر


